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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢۵ می ١۴
  

داری  ھای سرمايه  دولتۀداری و فروپاشی روابط گذشت بحران سرمايه
 !و آلترناتيو کارگری

داری، ھم گروھی از  ترين کشور غربی جھان و مھد سرمايه بزرگ، در ترمپبا آغاز دور دوم رياست جمھوری دونالد 

 را برای برھم زدن نظم نوين تاکنون جھان آغاز کردند و به ئیھا داران قدرت را در دست گرفتند و ھم تلاش سرمايه

  .تر دامن زدند داری به ويژه در خود غرب، ھرچه بيش بحران سرمايه

ھای غربی و در  ، پيمان نظامی ناتو و ھمکاری دولتامريکا در راس ھم داری جھان و اگر روزگاری برای سرمايه

المللی،  المللی لاھه، به رسيمت شناختی مرزھا بين چنين دفاع از سازمان ملل، دادگاه بين راس ھمه اتحاديه اروپا و ھم

المللی مھم بود  ی بينھا طور کلی احترام به کنوانسيون دفاع از حقوق بشر، محيط زيست، رعايت قوانين جنگی و به

  .کنند ھا مبارزه می اند و حتی برعليه آن  رفتهسؤالشدت زير   بهترمپھا، توسط دولت  اکنون ھمه آن

سازی را پيش  سازی و واقعيت زندگی مردم، رويکردی ضدجھانی ھای جھانی  با استفاده از شکاف ميان وعدهترمپ

 .و اردوغان در مسير بازتعريف نقش رھبری جھان قرار گرفته است چون پوتين، شی ئیاو با رھبران اقتدارگرا. گرفت

دھد که نظم جھانی که پس از  در چنين شرايطی است که گوردون براون، نخست وزير اسبق انگليس ھشدار می

اصولی مانند تجارت آزاد، حقوق بشر، دموکراسی و . فروپاشی شوروی شکل گرفت، اکنون در حال فروپاشی است

  .اند محوری داده اند و جای خود را به قدرت  رفتهسؤالجانبه زير ھمکاری چند

 که ھنوز به ھمکاری چندجانبه باور دارند، بايد برای ساخت يک منشور جھانی جديد ئیدھد کشورھا براون پيشنھاد می

  . تاکيد کندھای جھانی يتمسؤولھا و  متحد شوند؛ منشوری که مانند منشور آتلانتيک در جنگ جھانی دوم، بر آزادی
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   ثباتی رو به فروپاشی است محوری و بی  سال گذشته زير فشار قدرت٣۵نظم جھانی 

روست، گوردون  ھای چندجانبه روبه  نھاد سابقه زمان و تضعيف بی ھای ھم در دورانی که جھان با موجی از بحران

دين، با نگاھی نگران به تحولات ژئوپليتيکی  گار وزير پيشين انگليس، در يادداشتی تحليلی برای روزنامه براون، نخست

دھد و خواستار بازتعريف يک نظم نوين جھانی  المللی پس از جنگ سرد ھشدار می اخير، نسبت به فروپاشی نظم بين

  .گذرد در ذيل مشروح اين گزارش از نظرتان می. شود محور می مبتنی بر ھمکاری چندجانبه و ارزش

 و چين به پايان امريکاھا ميان  ترين تنش  نوسانات مالی در تاريخ معاصر آغاز شد و با جدیترين سابقه ای که با بی ھفته

اگر جھان به ھمين مسير . تر بازشناسند ھای سطحی را از تحولات عميق گران فرصتی بود تا لرزه رسيد، برای تحليل

ويکم شناخته شود؛ عبارتی که مورخان  ستقرن بي»  شيطانی دھه«عنوان   ممکن است در تاريخ به٢٠٢٠  ادامه دھد، دھه

 . به کار برده بودند١٩٣٠  تر برای دھه پيش

ھا با  ، فقر و نابرابری فزاينده جھانی شناخته نخواھد شد، بلکه در ذھن١٩- اين دھه فقط با آمار ھفت ميليون قربانی کوويد

 ھستند از ئیھا اين ھمه، نشانه. يز ثبت خواھد شد و آسيا نافريقا سوخته و فجايع خاموش در  شده، غزه تکه اوکراينی تکه

ھر ستون نظم پيشين جھانی؛ از تجارت آزاد گرفته تا  .جايگزينی نظمی مبتنی بر قانون با نظمی مبتنی بر زور و قدرت

المللی، اکنون در معرض تھديد  ھای بين ھا و ھمکاری  سرنوشت ملتتعيينحاکميت قانون، حقوق بشر، دموکراسی، حق 

کی زير ئيمحيطی و بشردوستانه که زمانی شھروندان جھان به آنھا باور داشتند، يک ھای زيست يتمسؤولحتی . تاس

  .اند  رفتهسؤال

نشست تامين مالی ( روسای سه نشست مھم جھانی امسال - ی جنوبی افريقا اخير، رھبران اسپانيا، برزيل و ھای  ماهدر 

چنين  ھم. اند خواستار ھمکاری فوری جھانی شده –) ٢٠س گروه توسعه، کنفرانس اقليمی سازمان ملل و اجلا

صورت جمعی برای اجرای  بايد به«: ای نوشتند ی جنوبی در بيانيهافريقاوزير مالزی و روسای جمھوری کلمبيا و  نخست

  ».يا با ھم اقدام کنيم، يا شاھد فروپاشی نظم جھانی باشيم. المللی متحد شويم قانون بين

 نوين، برای مشکلاتی که ئیگرا المللی باور دارند، بايد متعھد شوند که از مسير چندجانبه ه به ھمکاری بين کئیھا کشور

ھای  ھا بايد به ھمکاری عملی در حوزه آن.  جھانی بيابندئیھا حل ملی يا دوجانبه ندارند، پاسخ ذاتا جھانی ھستند و راه

  .المللی را با شرايط جديد تطبيق دھند ھای بين نی بپردازند و نھادھای انسا وھوا، بھداشت، تجارت و بحران امنيت، آب

ھای اخير با  با اشاره به تنش» تسايت«ی المان   مفصل با روزنامهئیوگو س کميسيون اروپا در گفتئياورزولا فن در لاين، ر

 ».شناختيم ديگر وجود ندارد غربی که ما می«:  گفتترمپ در دوران دونالد امريکادولت 

 نيستند، ما به  گيرنده ھا تصميم اينجا اليگارش. چنان يک پروژه صلح است اروپا ھم«: وگو تاکيد کرد  در بخشی از اين گفتاو

 کشور در صف پيوستن به اتحاديه اروپا ھستند، يعنی ١٢برعکس . کنيم ھا را تنبيه نمی کنيم و آن  حمله نمی کشورھای ھمسايه

 ». ميليون نفر١۵٠حدود 

 بالا گرفت؛ اقدامی که بروکسل آن را ترمپھای گسترده از سوی   پس از اعمال تعرفهامريکايان اتحاديه اروپا و ھا م تنش

 از نروژ، ايسلند، ئیھا ھای متعددی با مقام در واکنش به اين اقدام خانم فن در لاين تماس. خواند» اساس و غيرقابل توجيه بی«

 کرده ئیوگو وزير چين نيز گفت چيانگ، نخست حده عربی برقرار کرده و حتی با لیکانادا، نيوزيلند، سنگاپور و امارات مت

 .ھا تنش تقويت کرده است است؛ اقدامی که احتمال نزديکی دوباره اتحاديه اروپا و چين را پس از سال

ھا  که در بحث تعرفهطور  ھم پيوسته است، و ھمان امروز جھان از نظر ژئوپوليتيکی ھم کاملا به«: او در اين مصاحبه گفت

 ».گيرد  روابط ما حالا سراسر جھان را دربر می بينيد، شبکه می
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ھمه به دنبال گسترش تجارت با اروپا ھستند، . وگو کنم روز گفت توانم شبانه در حال حاضر می«: س کميسيون اروپا افزودئير 

خاطر ثبات و قابل اتکابودنش شناخته  اروپا به. ه ثباتنه فقط برای منافع اقتصادی، بلکه برای وضع قوانين مشترک و دستيابی ب

 ».کند شود و اين ويژگی دارد بار ديگر ارزش پيدا می می

ھای فراآتلانتيکی معرفی کرد و گفت با  و از حاميان جدی ھمکاری» امريکادوستی قديمی برای «خانم فن در لاين که خود را 

طلبانه   به نظام چندجانبه، تھديدھای الحاقئیاعتنا زا، بی ھای تجاری تنش  سياست باترمپای که دونالد  ھای عمده وجود دگرگونی

 پيوند تاريخی ميان    شده،امريکاوجود آورده و باعث فاصله گرفتن بسياری از متحدان سنتی  و نزديکی آشکار به روسيه به

 .چنان پابرجاست  ھمامريکااروپا و 

توان چنين گفت، از دادن پاسخ   ھنوز دوست اروپاست يا ديگر نمیامريکا که آيا السؤس کميسيون اروپا در پاسخ به اين ئير 

 .است» پيچيده«مستقيم طفره رفت و تنھا گفت که روابط ميان دو طرف 

ھای پياپی خود   با فرمانترمپروشنی نشان داد که با مسيری که   انتقاد نکرد و حتی نامی از او نبرد اما بهترمپاو مستقيما از 

 . فقط از سوی خبرنگار مطرح شدترمپنام .  ترسيم کرده، موافق نيستامريکارای ب

ما ميزان انتشار . ھای خوب بروند توانند به مدرسه شان، می ھا فارغ از درآمد خانواده در اروپا، بچه«: چنين گفت فن در لاين، ھم

ھا  اين. وگوی آزاد مجاز است ھای ما بحث و گفت دانشگاهتری داريم، اميد به زندگی بالاتری داريم و در  ای کم گازھای گلخانه

 ».«.دانند ی ماست و مردم اين را می اروپا فقط يک اتحاديه نيست، خانه. ھا دفاع کرد  ھستند که بايد از آنئیھا ارزش

صورت شکست س کميسيون اروپا به مذاکرات جاری با کاخ سفيد اشاره کرد و گفت در ئيوگو، ر در بخش ديگری از اين گفت

بروکسل اميدوار .  را ھدف اقدامات متقابل قرار دھدامريکااين مذاکرات، اروپا ممکن است کالاھای توليدی و خدمات ديجيتال 

 .وگوھا را برای دستيابی به توافق باز کند ھا مسير گفت  روزه تعرفه٩٠است که توقف 

ولی برود، ممکن است با واکنش تند  بزرگ فناوری در سيليکونھای  اما اگر اتحاديه اروپا بخواھد سراغ خدمات پرسود شرکت

 .ھای فناوری انتقاد کرده است  اروپا برای مھار قدرت غول گيرانه  روبرو شود؛ دولت او بارھا از مقررات سختترمپدولت 

قانون بازارھای «ھای متا و اپل بر اساس   شرکت ھای خود درباره شود کميسيون اروپا در مراحل پايانی بررسی گفته می

ھای اتحاديه اروپا  مقام. ھای سنگين منجر شود است؛ روندی که به دقت زير نظر گرفته شده و ممکن است به جريمه» ديجيتال

زمانی اين دو موضوع، احتمال درگيری جدی ميان دو  تاکيد دارند که اين تحقيقات ارتباطی با مذاکرات تجاری ندارد اما ھم

 . استطرف را افزايش داده

تا زمانی که روی ھمه . ای است اين اصل ھر مذاکره. اند ھر دو طرف مواضع خود را شفاف اعلام کرده«: فن در لاين گفت

ھا را مطرح  چه درباره کالاھای صنعتی و چه خدمات ديجيتال، ما حق داريم ھمه جنبه.  نيستئیچيز نھا چيز توافق نشود، ھيچ

 ».کنيم

 ميليون نفر جمعيت که نسبت به ۴۵٠ بزرگ فناوری اروپا بازاری بسيار جذاب و پرسود است؛ با ھای برای شرکت«: او افزود

ھمين باعث شده گردش مالی و سود خدمات ديجيتال در اروپا بسيار بالا باشد و . بسياری از نقاط جھان سطح رفاه بالاتری دارد

 ».خواھد دسترسی به چنين بازاری را از دست بدھد ھيچ شرکتی نمی

 ١۴۵ای سنگين به ميزان   درصدی روبرو شده، چين با تعرفه٢٠  جويانه  تلافی در حالی که اروپا با تعرفه:  تا مسکوبيجينگاز 

ھا  تعرفه.  را به اوج رسانده و با واکنش مشابه چين ھمراه شده استبيجينگھای تجاری با  درصد مواجه است؛ اقدامی که تنش

ھا از ھجوم صادرات  اين وضعيت نگرانی. اند  بازارھای دو طرف به روی يکديگر بسته شدهاند که عملا قدر بالا رفته آن

 .قيمت چين به بازار اروپا را افزايش داده است ارزان
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قيمت چينی  فن در لاين گفت کميسيون اروپا با دقت اوضاع را زير نظر خواھد داشت تا از ھجوم احتمالی کالاھای ارزان

تواند به چين اعتماد کند، احتمال نزديکی دوباره ميان دو  ن حال وقتی از او پرسيده شد که آيا اروپا میدر عي. جلوگيری شود

 .طرف را رد نکرد

شود، طبيعی است که به دنبال شرکای تجاری جديد باشيم تا   دشوارتر میامريکاوقتی دسترسی به بازار «: او گفت

 ».پيدا کنندتر به بازارھای ديگر راه  مان راحت ھای شرکت

ھای اخير موضع  کرد در ھفته در برابر چين حمايت می» کاھش وابستگی«تر از سياست  رئيس کميسيون اروپا که پيش 

 که لزوما با ئیتواند به ھمکاری سازنده با کشورھا سخن گفته که می» ديپلماسی معاملاتی«تری اتخاذ کرده و از  ملايم

 .ودھای اروپا ھمسو نيستند، منجر ش ارزش

جمھوری روسيه يکی از موانع بزرگ در  سئيپينگ و ولاديمير پوتين، ر حد و حصر ميان شی جين با اين حال، نزديکی بی

 .رود مسير بھبود روابط با چين به شمار می

ه يکی از  برساند که بئیتواند او را به جا پوتين می» ھای امپرياليستی طلبی جاه«س کميسيون اتحاديه اروپا ھشدار داد که ئير

 برای ٢٠٣٠اند که کرملين ممکن است تا سال  برخی از نھادھای اطلاعاتی برآورد کرده. اعضای ناتو يا اتحاديه اروپا حمله کند

 .ای آماده باشد چنين حمله

. ر کند را پامريکاھای مالی و نظامی به اوکراين ندارد، اروپا تلاش دارد جای خالی   تمايلی به ادامه کمکترمپدر حالی که 

 صلحی پايدار را فراھم  اند تا امنيت اوکراين را تضمين و زمينه تشکيل داده» ائتلاف داوطلبانه«زمان، متحدان غربی يک  ھم

 .کنند

اوکراين با شجاعت و با کمک «: تواند از اوکراين حمايت کند، گفت  میئی که آيا اروپا به تنھاسؤالفن در لاين در پاسخ به اين 

مان را نشان دھيم، چون از ابتدا محاسبه پوتين اين بود که حمايت از  بسيار مھم است که ما پايداری. ود دفاع کردهمتحدانش از خ

 ».اما اتفاقی که افتاده کاملا برعکس است. اوکراين فرو خواھد ريخت

  

  داری دو قرن سرمايه

نی نو را فراخواند تا توازن کھنه را جھا« با عبارت ئیای بحرانی مشابه، رھبر بريتانيا دو قرن پيش، در زمانه

مدت و منافع ملی  ھای کوتاه انديشی  اصولی استوار باشد، نه مصلحت نشان داد که نظم نوين بايد بر پايه» بازآفرينی کند

ھای بنيادين، مخالفت با  محدود در قلب منشور آتلانتيک که با الھام از فرانکلين روزولت نگاشته شداصولی، چون آزادی

حتی . المللی قرار داشت ھا و برقراری عدالت اجتماعی داخلی و بين  سرنوشت ملتتعيين، حق ئیگرا  و حمايتئیرگوزو

طبق نظرسنجی ائتلاف رھبری جھانی . يک از اين اھداف دفاع نکند، ھنوز اميدی باقی است  از ھيچترمپاگر امروزه 

 زمانی قدرتمندتر است که با جھان در امريکاد و معتقدند ان  مخالفئی مردم اين کشور با انزواگرا درصد٨٢، امريکا

 رھبری کند، ھنوز اين امکان وجود دارد که با ئیتنھا تواند جھان را به  ديگر نمیامريکادر شرايطی که  .ارتباط باشد

  .اقناع و ديپلماسی، در جھان چندقطبی نقش محوری ايفا کند

 سيستم کنترول در مبادلات جھانی و امريکا دالر در الزام به استفاده از ترين اقتصاد جھان و نقش قدرتمند اکنون بزرگ

  جھانی مبادلات بانکی؛ رھبری اردوگاه غرب شامل اروپا، ژاپن، کره جنوبی، استراليا، کانادا و تايوان

  . ايجاد اجماع جھانی در راه اھداف خود نداردئیھای عربی صادر کننده انرژی؛ توانا رھبری کشور

ترين اقتصاد جھان است ولی نقش خود  ، بزرگدالر ھزار ميليارد ٢٢ با رقم بيش از امريکاناخالص داخلی توليد 

ھای مطرح در عرصه اقتصادی  يکی از فرضيه. دھد ترين اقتصاد جھان را به دلايل مختلف، از دست می عنوان موثر به
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ھای بازار بورس، به جای  با نوسانات تجاری و حبابھا برای مقابله  امريکائیھای اخير،  ، آن است که طی دھهامريکا

اين . کنند  میکنترولھای بازار بورس را  آفرينی، حباب استفاده از ابزار اقتصادی، با تکيه به قدرت نظامی خود و بحران

ار داران خارجی با سھم چھل درصدی از باز  عملا برای دولت ھزينه چندانی ندارد بلکه متضرر اصلی، سھامکنترول

  .گذاری شده است  ارزشدالر ھزار ميليارد ۴١اين بازار در حال حاضر بيش از .  ھستندامريکاسھام 

جای استفاده از ابزار  گری به  و امکان استفاده از نظامیامريکاھرحال با توجه به توضيحات فوق و شرايط نظامی  به

ر کنار شکاف طبقاتی وسيع، درصد بالای د... ھای در گردش در اقتصاد جھانی و  دالراقتصادی، کاھش حجم 

يسم و نيز ترمپھا، رشد تفکر فاشيستی مبتنی بر  عدالتی در مورد رنگين پوست ھا، تزلزل اجتماعی ناشی از بی خانمان بی

 .بينی است  حادث شده يا قابل پيشامريکاھای قدرت  تحولاتی که در رابطه با ساير مولفه

ھای اخير بر سر مسائل   اروپا که پس از پايان جنگ سرد، به مرور ايجاد شد، در سال وامريکاھرچند، تضاد منافع بين 

 امريکامحيطی و نيز تبديل   از پيمان زيستامريکا از برجام، خروج امريکا با ناتو، خروج ترمپمختلفی از جمله رفتار 

ھای روسيه در کنار نياز  تحريمرو به گسترش گذاشت و با آغاز جنگ اوکراين و موضوع ... به صادرکننده نفت و 

اتحاديه اروپا که با خروج انگلستان، . گردد  به انرژی روسيه، بيش از پيش نمايان میالمانحياتی اروپا و خصوصا 

ھا به کشيدن جور ضعف اقتصادی  دليل الزام آن ھای اعضای اصلی قاره سبز، به تضعيف شده است امروز در بين ملت

 و الماناين موضوع در کنار مشکلات اقتصادی و اجتماعی در .  رفته استسؤال زير تر، ھای ضعيف ساير کشور

اتی در اين اتحاديه خواھد شد و اروپای غير متحد، بيش از اين، فرمانبردار تغييردليل شکاف طبقاتی باعث  فرانسه به

 تايوان، بعد از جنگ اوکراين در بين اعضای شرقی اردوگاه غرب، از جمله ژاپن، کره جنوبی و.  نخواھد بودامريکا

 کاھش خواھد امريکاھا از  در چنين شرايطی، پيروی محض اين کشور.  نزول کرده استامريکاسطح اعتماد به حمايت 

اعلام . که احتمالا شاھد مذاکرات الحاق تايوان به چين در قالب يک حکومت خودمختار خواھيم بود ئیيافت تا جا

ھای جنگ  ھای ديگر نيز سرايت خواھد کرد از پس لرزه  ناتو که احتمالا به کشورانصراف صربستان از عضويت در

ھا در حمله به اوکراين، يعنی خلع سلاح و انصراف  از سوی ديگر، با وجود تحقق اھداف اعلامی روس. اوکراين است

اوکراين، راه ارسال تسليحات  ئی و ھوائیاوکراين از عضويت در ناتو، اشغال آن ادامه دارد و با توجه به محاصره دريا

 به ئیتوان انتظار حمله موشکی و ھوا ھای زمينی ھمسايگان از جمله لھستان است که می ھا از طريق مرز غربی

تر روسيه در مقابل ناتو و انصراف   بيشئی از لھستان به بھانه نابودی کريدور ارسال سلاح و البته قدرت نمائیھا بخش

 ..ش ناتو را، داشتتری از پوش ھای بيش کشور

پس از جنگ جھانی اول و تشکيل جامعه . البته سخن از نظم نوين جھانی قدمتی قريب به يک قرن دارد

را برای وضعيت نوينی از جھان  نظم نوين جھانی متحده اصطلاح جمھور وقت ايالات سئيويلسون ر وودرو ملل،

از آن زمان تاکنون . کند المللی ايجاد می لح و امنيت بينتوصيف کرد که با محوريت جامعه ملل، نظامی را برای حفظ ص

اگر سياست را قلمرو روابط . تر است حال، اين مفھوم بسيار قديمی ايم، بااين ات زيادی در نظم جھانی بودهتغييرشاھد 

ھای  حذف دولتھا بر اعمال قدرت بر ھمديگر،  ھا، تلاش آن مرتبط با توزيع قدرت بدانيم، بلافاصله پس از تشکيل دولت

  .شود ھای مختلف آغاز می ای ديگر و زنجيره اوج و افول قدرت تر و قدرت گرفتن پاره ضعيف

ھا در سطح جھان  ھا و مبانی رابطه بين دولت عنوان نظامی از روابط، ايده المللی جھانی در مفھوم کنونی آن به نظم بين

ريزی   و پیئیھای اروپا قراری روابط ديپلماتيک ميان قدرتشود و از نظر تاريخی در قرن شانزدھم و با بر تعريف می

الملل را  نمونه اوليه اصول حقوقی نظام روابط بين. گيری کرد در اروپا شروع به شکل» ھای بزرگ قدرت«اوليه نظام 

.  داد ساله در اروپای مرکزی پايان٣٠گر  ھای ويران  ديد، صلحی که به جنگ١۶۴٨توان در صلح وستفالی در سال  می
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رفته  رفته وستفالی مفھوم حاکميت در نتيجه صلح. حال نزديک به دو قرن طول کشيده بود تا اين اصول شکل بگيرد بااين

عنوان يک نقطه محوری در سياست داخلی و خارجی موردتوجه قرار گرفت و پس از انقلاب فرانسه در اواخر قرن  به

  .ملل قرار گرفتال عنوان مبنای اصلی نظام روابط بين ھجدھم به

حال، دو اصل جديد در سياست  ھای مذھبی در اروپای قرن شانزدھم بود، اما درعين  ساله خود ميراث جنگ٣٠جنگ 

: اند از مداران به کار گرفته شد اين دو اصل عبارت ًخارجی را مطرح کرد که بعدا به شکل گسترده از سوی سياست

تر و اولويت منافع ملی بر  تر در برابر ائتلاف قوی ت از ائتلاف ضعيفالمللی از طريق حماي بين» توازن قدرت«حفظ 

  ).…مذھبی، عقيدتی و ( ساير منافع

با ھدف ايجاد شماری ) مانند فرانسه و بعدا بريتانيا( کاربرد اين اصول در سياست خارجی برخی از کشورھا

 کنند با در نظر گرفتن اين کنترولود حفظ و ھا امکان داد تا تعادل را به نفع خ سياسی به آن-نظامی اتحادھای از

  .ھا را بھتر درک کرد  و ھمچنين دلايل تبادلات درون آن١٩ و ١٨نظامی قرن  اتحادھای ھای توان ويژگی موضوع، می

چنين توسعه استعمار برخورد ميان اين   برای توسعه و افزايش حداکثری منافع ملی خود و ھمئیھای اروپا تلاش قدرت

پروس، فرانسه، اتريش، روسيه و  ھای آن روز اروپا يعنی را ناگزير ساخت سرانجام در جنگی ميان قدرتھا  قدرت

را به يک قدرت مھم  پروس بريتانيا وضعيت جديدی شکل گرفت، وضعيتی که بريتانيا را به يک قدرت جھانی و

 مستعمرات خود در ئیست داد و از سو فرانسه بخش مھمی از قدرت خود را در اروپا از دئی بدل ساخت از سوئیاروپا

با اين حال . توان توازن قوا دانست ترين ويژگی نظم اين دوران را می  شمالی را نيز از دست داد مھمامريکائیھند و 

ای سنگين بود که منجر به  اندازه پيامدھای اين جنگ از نظر مالی برای دو قدرت مھم آن زمان يعنی فرانسه و بريتانيا به

  . شدامريکاقلاب مھم تاريخ مدرن يعنی انقلاب فرانسه و دو ان

. ساله را دگرگون ساخت ھای ھفت طور کلی نظم شکل گرفته پس از جنگ انقلاب فرانسه و در پی آن ظھور ناپلئون به

  قدرت روزافزون فرانسه درئی و فرانسه قداست نھاد پادشاھی و سلطنت را به چالش کشيد، از سوامريکاھای  انقلاب

 برای مھار ئیھای اروپا دوران ناپلئون و سيطره او بر اروپا و تلاش برای در ھم کوبيدن روسيه، منجر به اتحاد قدرت

چنان مفھوم توازن قوا بود با اين حال تلاش برای حفظ  خطر فرانسه شد، در اين دوران نيز اگرچه اساس نظم جھانی ھم

  .گر محورھای اين دوره از نظم جھانی بودنھادھای موجود به ويژه نھاد سلطنت نيز از دي

و بريتانيا پس از اتحاد با ھمديگر و شکست ناپلئون در کنگره وين گرد ھم آمدند و در پيمانی  پروس روسيه، اتريش،

با اين حال شيوه . آسايش اروپا را بسته به حفظ نظم موجود بر اساس قدرت سلاطين و قوانين اساسی دانستند

ن کنگره يعنی اتفاق آرا و اھميت منافع ملی برای ھر قدرت منجر به فروپاشی اين نظم جھانی در گيری در اي تصميم

  .جنگ کريمه شد

 از نظر ئی تشکيل و به قدرتمندترين کشور اروپاالمانامپراتوری  پروس ھای بيسمارک صدراعظم سرانجام با تلاش

ھای بسيار  وا در اروپا را به ھم زد و در نتيجه جنگاين موضوع به طور مستقيم توازن ق. نظامی و صنعتی تبديل شد

عنوان قدرت برتر اروپا به رسميت شناخته شد، اين وضعيت منجر به توسعه   بهالمانسرانجام موقعيت امپراتوری 

چنين ظھور   و ھمالمان در مقابله با قدرت روزافزون ئیھا گيری ائتلاف ، تلاش برای شکلافريقا در المانمستعمرات 

گيری نظم  وضعيتی که در نھايت به جنگ جھانی اول، انقلاب اکتبر و شکل. ھای مختلف ملی و انقلابی منجر شد ضتنھ

  .ھای مختلف انجاميد جھانی جديدی با توجه به وضعيت حاصل شده از توازن ميان قدرت

ير برای تشکيل يک مرجع توان نخستين تلاش فراگ جامعه ملل پس از پايان جنگ جھانی اول و کنفرانس پاريس را می

در اين دوره اھميت قدرت اقتصادی . المللی به منظور حل اختلافات و پيشگيری از بروز جنگ گسترده ديگر دانست بين
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ھای  صنعتی و افول اھميت استعمار به عنوان يک مؤلفه مھم در قدرت اقتصادی و ملی اقداماتی مانند کاھش محدوديت

ھای ناشی   گسترش آگاھیئیاز سو. ساخت  آزادی عبور و مرور در درياھا را ناگزير میتجاری و مقابله با اختلال در

حال تلاش  ھای استعماری و درعين ھا در جھان اھميت ديپلماسی پشت پرده برای حل تنش از توسعه آموزش و رسانه

اين شرايط . کرد ه میعنوان ضامن رشد اقتصادی را نيز برجست برای برتری نظامی از طريق مسابقه تسليحاتی به

با اين حال . ھای ملی در اروپا و خاورميانه بود  استقلال اقليتمسألهمستلزم حل اختلافات مرتبط به تماميت ارزی، حل 

المللی به دليل عدم سازگاری با وضعيت واقعی توازن  آميز اختلافات بين عنوان نھادی برای حل مسالمت جامعه ملل به

 به اين جامعه، اخراج شوروی بر اثر حمله به فنلاند امريکاعدم پيوستن . ھداف خود را محقق کندقوا در جھان نتوانست ا

توجھی به حمله ايتاليا به حبشه و عدم پيوستن  و بی منچوری و ناتوانی جامعه از وادار ساختن امپراتوری ژاپن به تخليه

اختلافات . دھد عه ملل از تحقق اھداف خود را نشان می نازی به کنفرانس خلع سلاح اروپا، به روشنی ناتوانی جامالمان

موجود در آن دوران سرانجام منجر به بروز جنگ جھانی دوم شد و در پی آن تلاش برای تشکيل نھاد فراگيری با 

  .اھداف جامعه ملل و ابزارھای کاراتر منجر به تشکيل نظم جھانی جديدی شد

ای دائم شورای امنيت، اختيارات گسترده اين شورا برای اعمال قدرت به اعض وتو تشکيل سازمان ملل با اعطای حق

 سرنوشت از تعيينھا بر ساير کشورھا به استثنای اعضای دائم، از ميان رفتن استعمار و اھميت اصل  نظامی و تحريم

 قدرت  در عرصه توازن قوا شاھد افولئیاز سو. الملل بود ترين پيامدھای جنگ جھانی دوم در عرصه بين مھم

ھا برای سيطره  ھای برتر نظامی و اقتصادی و تلاش آن  و شوروی به عنوان قدرتامريکا و ظھور ئیکشورھای اروپا

 و کشورھای کمونيستی با رھبری امريکاھای غربی با رھبری  در اين دوران دو قطب مھم يعنی قدرت. بر جھان بوديم

ای و  شود، مسابقه تسليحات ھسته به جنگ سرد تعبير میای شدند که از آن  اتحاد شوروی وارد رقابت گسترده

استقرارھای مرسوم نيروھای نظامی دو طرف در کنار جنگ روانی، کارزارھای تبليغات سياسی، جاسوسی، 

 بودند که دو طرف ئیھا  عرصهئیھای اقتصادی گسترده، رقابت در مسابقات ورزشی و فناوری مثل رقابت فضا تحريم

ليبرال دموکراسی «و » کمونيستی« شاھد تقابل ميان دو نظام ئیاز سو. رتری خود را در آن نشان دھندتلاش داشتند تا ب

کشمکش ميان اين دو سرانجام با . چنين اقتصاد دولتی کمونيستی و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد غربی بوديم و ھم» غربی

  . پايان يافتامريکافروپاشی شوروی و پيروزی 

ھا به دليل عوامل  تا فروپاشی شوروی توازن بين قدرت وستفالی وان گفت در تمام اين دوران از صلحت طور کلی می به

  .ايم رو شاھد فروپاشی نظم قديم و ظھور نظم جديد بوده متعددی برھم خورده است و ازاين

برد و به ايجاد جھانی سرانجام فروپاشی بلوک سوسياليستی و اتحاد جماھير شوروی نظم جھانی دوقطبی قبلی را از بين 

شده درباره نظم نوين جھانی که اواخر دھه ھشتاد ميلادی و اوايل دھه  ھای مطرح در اين دوره ايده. قطبی انجاميد تک

  . يا به نوعی غربی بودامريکائینود مطرح شد، معتقد به سيطره کامل اقتصاد، نھادھا و فرھنگ 

اين .  کردتغييرشکل گرفته و توسعه يافت، اما موازنه جھانی بار ديگر قطبی  با اين حال، اگرچه در اين دوره نظم تک

شدن  در طول سه يا چھار دھه اخير، جھانی. امر ناشی از توسعه نابرابر اقتصاد و فناوری در کشورھای مختلف بود

تصادی را به سمت ات نظم جھانی تاثير گذاشته است و در نھايت توازن قدرت اقتغييرتوجھی بر  ًدائما و به طور قابل

يافته و   در کشورھای توسعهئیتوان، صنعت زدا يکی از دلايل اصلی اين امر را می.  دادتغييرتوسعه  کشورھای درحال 

توسعه بود  يافته به کشورھای درحال توجھی از توليد، اقتصاد و فناوری از کشورھای توسعه در نتيجه انتقال بخش قابل

که  ھا در عرصه جھانی است، درحالی قتصادی کشورھای غربی و در پی آن کاھش نقش آننتيجه اين انتقال کاھش رشد ا

  .يافته است نفوذ ديگر کشورھا افزايش
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ھای اقتصادی در  ، با تداوم ضعف اروپا و ادامه رکود در ژاپن، شاھد ظھور غول١٩٩١در طول دو دھه از سال 

ای از جمله مکزيک، مالزی و نيجريه، ترکيه، ايران،  ی منطقهھا چنين ظھور تعدادی از قدرت و ھم) چين و ھند( آسيا

در . آورند دست می ای نزديک جايگاھی برتر در جھان را به پاکستان ھستيم که به اشکال مختلف توسعه يافته و در آينده

قطبی  ه نظم تکھای نظامی از قبيل روسي ھا با قدرت  مانند چين و ھند و اشتراک منافع آنئیکل قدرت گرفتن اقتصادھا

  .در جھان امروز را به چالش کشيده است

  

  نظم نوين جھانی و پايان جنگ سرد

المللی به  ھا برای برقراری يک نظام دموکراتيک بين با پايان جنگ سرد، جھان دو قطبی در ھم شکست؛ اما اميدواری

ھای  ر رقابت با يک ديگر ستوندر نظام جھانی پس از جنگ جھانی دوم، دو نيروی ھژمونيک د. واقعيت نپيوستند

در دوران جھان دو قطبی، دو ابر قدرت اگر چه با ھم در رقابت مداوم قرار داشتند اما . ساختند اصلی نظام جھانی را می

  .پرداخت عملا ھر کدام تا حدودی نيز بار امنيتی حوزه زير نفوذش را می

 نمودار ئیھای اروپا ھا در پيرامون حوزه ستين شکافاما پس از فروپاشی شوروی جھان دو قطبی پايان يافت، و نخ

شرق . گر به وقوع پيوستند ھای خونين و ويران بندی ھا و صف در قفقاز جنگ. در بالکان يوگوسلاوی فرو پاشيد. گرديدند

 .اروپا به نظام ليبرال پيوست و در آسيای ميانه کشورھای مستقلی ظھور کردند

ھای وسيعی از شمال و غرب اروپا تا ترکيه،  حوزه.  تبديل شدامريکايالات متحده نظام جھانی عملا به جولانگاه ا

ی لاتين و امريکاتر مناطق آسيای شرقی و جنوبی تا فيلپين و اندونزی و گستره  چنان جاپان، کوريای جنوبی و بيش ھم

تر بر اروپا  ھای جھانی بيش درتتا زوال اتحاد شوروی تمرکز ق. شدند ھای از آسيای غربی نيز شامل اين حوزه می بخش

  .بود) خاورميانه( و غرب آسيا

 به جايگاھی ارتقا يافت که از لحاظ نيروی نظامی، توليد و نوآوری در امريکادر دنيای پسا شوروی، ايالات متحده 

ھای  اين کشور در امر استفاده از توانمندی. تکنيک و اقتصاد و باروری اقتصادی در تاريخ بشريت نظير نداشت

 ...ھای بسيار نزديک در بالکان، عراق، ليبی و سوريه و نمونه. داد اش ھرگز احتياط لازم را نشان نمی نظامی

دھنده  ھای نظم  اتی به وجود آمده است که قدرت و يا قدرتتغييراما امروز در مرکز ثقل نظام جھانی در شرايطی 

  .شمول حضور ندارند جھان

داد که از اوايل قرن بيستم ايالات متحده به آن  م مرکز اصلی نظام جھانی را تشکيل میاروپا از قرن ھجدھم تا بيست

ھای مادی بقيه جھان،  چنين تاراج و غارت ارزش ھا و باورھايشان و ھم اين کشورھا برای تحميل ارزش. افزوده شد

مستعمرات را مديريت  ات و نيمهکرد جھان مستعمر شان ايجاب می گونه که منافع کردند و ھمان کشورھا را اشغال می

  .کردند می

ھای بزرگ اقتصادی در حوزه دريای آرام و در راس  ظھور قدرت.  کرده استتغييراما امروز روابط قدرت جھانی 

ھا جمھوری چين و مجموعه کشورھای شرق آسيا موجب شده است تا مرکز نظام جھانی از اروپا به شرق آسيا انتقال  آن

س جمھور ايالات متحده، باراک اباما، که حوزه پاسيفيک مرکز توجه ئي اعلام اين موضوع از جانب ردر واقعيت،. يابد

  .دھد، در واقعيت بيان و بازتاب ھمين امر است استراتژيک آن کشور را تشکيل می

حصول زوال  مامريکاافول ايالات متحده . نشينی است  ابرقدرت در حال عقبامريکااما از جانب ديگر، ايالات متحده 

  .ھا چين است ھای رقيب و در راس آن قدرت اقتصادی و يا نظامی آن کشور نيست، بلکه محصول عروج قدرت
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ايالات متحده از لحاظ اقتصادی و نظامی موقعيت برترش را از دست نداده است اما سھم آن کشور در  عبارت ديگر، به

د از جنگ جھانی اول سھم انگلستان در اقتصاد جھانی به سود گونه که بع ھمان. توليد ناخالص جھانی کاھش يافته است

  .ايالات متحده کاھش يافته بود

ھای استراتژيک آبی و مسيرھای مھم  ھا و تنگه  آبراهکنترول. رو است اما رشد اقتصادی چين با يک تناقض جدی روبه

رو،  از اين. سازد پذير می چين را آسيباين واقعيت، . ھای رقيب آن قرار دارند  کشورکنترول تجارتی در - ترانزيتی

 در دريای جنوب چين در واقعيت کوششی است برای ئیھا  و ايجاد پايگاهئیتلاش اين کشور برای تقويت نيروی دريا

و ايجاد ) maritime silk road( »ئیراه ابريشم دريا«تلاش جمھوری چين برای ايجاد . پذيری کاھش اين آسيب

پذيريش را کاھش دھد و از جانب  سو آسيب ھا از يک طوف به اين است تا بتواند با تحقق آنمع» کمربندی«ھای  شبکه

.  از پرداخت آن در حوزه دريای آرام اجتناب کندامريکا بالا ببرد که ايالات متحده ئیھا را تا جا ديگر، نرخ رقابت

  .دھد ايالات متحده نيز در اين منطقه دقيقا عکس آن را انجام می

ھای پيرامون اروپا، بحران خاورميانه، بحران بالکان، قفقاز و اوکراين، در غرب آسيا و  ات در حوزهتغييرعلاوه بر 

بدون شک در ايجاد اين بحران، . تر امنيتی با تاثيرات جھانی نمايان شده است  نيز يک بحران بسيار عميقافريقاشمال 

توانند مديريت   نمیامريکاھا بحرانی را تشديد کردند که بدون  آن. باشند شکل جدی شريک می کشورھای عضو ناتو به

  . کنند

. شود ھای از يمن، عراق، سوريه، سومالی، تا ليبی و الجزاير و مالی می شکست نظام حاکم در اين مناطق، شامل حوزه

ھای  ظامی و چه نظامھای ن ھای ملی پسا استعماری بعد از نيمه دوم قرن بيستم در غرب آسيا، چه ديکتاتوری دولت

 امريکاھای قدرت جھانی، يعنی دو ابرقدرت شوروی و  سلطنتی بخشی از نظام دو قطبی جھانی بودند و توسط قطب

  .کردند ھای زير نفوذشان عمل می مثابه ضامن ثبات در حوزه ای به ھا به گونه اين دولت. شدند حمايت می

نشينی  شوروی و سرانجام اتحاد شوروی شکست خورد و مجبور به عقباز جانب ديگر در افغانستان نيز با ھجوم اتحاد 

  .شد اما نظام سياسی به مفھوم متداول آن در افغانستان مستقر نشد

. مدنظرشان در اين کشور شود» دموکراسی« با ھجوم به عراق نتوانست موجب ٢٠٠٣پروژه جورج بوش در سال 

ماحصل اين مداخله، ظھور داعش و . ھای جريان اين حمله بود یگرتر از خراب عواقب اين تھاجم به مراتب ويران

ھای مردم ناراضی در  شورش. باشند ای می ھای ملی است که دارای تاثيرات فرا منطقه ئیگيری جريان شيعه و جدا قدرت

ترين کشور جھان عرب، در مصر موجب تقويت  کشورھای عربی منجر به دموکراسی نشده بلکه در بزرگ

  .سلمين با رويکرد ايديولوژيک شد؛ تا اين که مداخله افسران مصری نظم دولتی قبلی را اعاده کردالم اخوان

ھا، با فروپاشی  ھا، چه در نتيجه تجاوزھای خارجی و چه در نتيجه ناتوانی ساختاری دولت از اين رو فروپاشی دولت

  . نظام جھانی و نبود نظام جانشين در پيوند است

 و اسرائيل و امريکا در يمن مواجه ھستيم و جنگ امريکاچون جنگ اسرائيل در غزه و  ای نوين، ھمھ اما اکنون با جنگ

، پاکستان و افغانستان با آن افريقا که در غرب آسيا و شمال ئیھا يا جنگ. ھا مطرح است کم در رسانه ايران نيز دست

گيری نيست و آن را نيروھای نيابتی پيش ھا مستقيم در ھا اين است که دولت مشخصه چنين جنگ. رو ھستيم روبه

  . برند می

المللی جنگ، حقوق انسان، حقوق کودکان و زنان و  ھا، به رعايت قوانين بين جويان آن ھای نيابتی و جنگ اين گروه

انين توانند به تمام اين قو رو، به سادگی می از اين. دھند و تعھدی ندارند حمايت از زندگی شھروندان عادی اھميتی نمی

  .ای و کشوری پشت پا بزنند المللی و منطقه بين
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  عروج ترمپيسم

 دونالد .تر شده است ، وضع را بدتر و وخيمترمپھا دونالد  گيری  رياست جمھوری و جھتتغييررسد با  نظر می اکنون به

  . قدرت ايالات متحده را در دست گرفته استامريکاجمھور  سئيعنوان ر بار به  برای دومينترمپ

جھان » حاکمان« و بعد از ناپلئون بناپارت، موضوع و فلسفه ابرمرد در بافت بازی ١٨١۵ھای   سال ا وجود اين که بعدب

ھا مبنای         عنوان محور حکومت المللی به ھای بين کنار گذاشته شد و دموکراسی بورژوازی و ليبراليسم و قانون و ميثاق

رسد که  نظر می  در قانون بود؛ اما در شرايط جديد به ھا        ی اساس تحقق حکومتنظری و عملياتی شد و دموکراسی پارلمان

اند که ثروت و قدرت و کاريزمای فردی را برتر  مواجه» ابرمرد«ھای مبتنی بر         مجددا جھان به نوع جديدی از حکومت

  .برند کرده و پيش می از قانون تعريف

ھای جھانی قرار گرفته تاثير و تحرکاتش  ا نيست اما او در راس يکی از ابرقدرت نخستين ابرمرد دروان مترمپالبته 

 .المللی مطرح است تر در افکار عمومی بين بيش

المللی که  ھای بين        زيست، يا دادگاه ھای حقوق بشر، محيط المللی در حوزه ، موضوعاتی چون قراردادھای بينترمپدونالد 

 ئیجا المللی در بين کشورھا ھستند، اصولا در شرايط جديد ھيچ ی، مالی، مرزی و سياسی بينکننده مناسبات حقوق تعريف

ھای مھم را         گذاری        از اعتبار سابق برخوردار نيستند و اين حاکمان جديد، نياز به مناسبات جديدتری از اين نوع قاعده

ديد، ثروتمند و قدرتمند، از اين معاھدات دست و پاگير انداز اين است که حاکمان ج خواھند داشت، بنابراين چشم

 .المللی و جھانی بيرون بيايند بين

ھای نوين، اين احتمال را پديد آورده است که بر سر  داری دولتی تجارت محو و تکنولوژی چين مبتنی بر سرمايه تقابل 

ھا، بعد بر سر مردمان و بازارھا و         ھا و آبراھه        ابتدا برای تصرف بر جاده. ھای بزرگ به مرحله خطرناکی برسد رقابت

 را به امريکاچين و  توان تقابل با اين توضيح می. المللی بعد بر سر نوع وسيله تھاتر مالی و پول جھانی در مبادلات بين

 .بينی کرد ھای جديدتری در اين مسير پيش        شيوه

است ولی از نگاه سياسی به يک  گ برای اقتصاد صنعتی و رفاه نسبی بوده اروپا ھرچند ھمواره يک پايگاه مھم و بزر

بندی جديدجھان          در نظام حتی کشورھای مھم و پيشرو. کند مدافع قديمی و سنتی دموکراسی و ليبرال دموکراسی اکتفا می

نظری کافی و نه علاقه اجتماعی رسد که نه توان  نظر می در قرن نوزدھم مانند انگلستان و فرانسه، در اين مسير به

 از ناتو خيلی امريکانظر با خروج  مناسب برای ورود به اين بازی جديد را داشته باشند، شکست جدی ناتو و حذف آن به

ھای خويش را به گردن ناتو         تواند گناه جنايت  در ناتو بماند، میامريکاچنان اگر  ھرچند ھم. دور از انتظار نخواھد بود

چنان بر  تواند ھم  و اروپائيان نمیامريکاندازد و خود را درو نگه دارد، ولی در ھر حال ناتو در شرايط جديد برای بي

 .مقررات و قواعد سنتی گذشته استوار بماند و موقعيت سابق خود را از دست داده است

ل ترکيب انرژی مصرفی جھان به سود  کامتغييرچنان تا زمان  فارس، ھم ھای حاشيه خليج        عربستان و اميرنشين

 که ئیھا        کننده انرژی جھان باشند و از طرف ديگر، ھمه خرابی ھای نوين و تجديدپذير، از يک طرف تامين انرژی

ھا دارد، به ھمين  کنند، نياز به بازسازی با ثروت آن ھای جديد ايجاد می اش اسرائيل در جنگ  يا نماينده مستقيمامريکا

برای بھبود  کنند و از سوی ديگر، تامين سرمايه  سو انرژی و نفت را تامين می اھميت اين موضوع که از يکدلايل 

گذار مستقيم کريدورھا و مسيرھای تجاری غرب به شرق را ھم تامين سرمايه  شده و حتی سرمايه ھای تخريب زيرساخت

ای را در         نظر نقش تعريف شده فارس به ھای خليج        اميرنشينداری و ھم تامين امنيت، عربستان و  کنند، ھم تعمير و نگه می

 .بازی جديد خواھند داشت
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 تبديل ئی، عمدتا به کشورھای مورد رقابت چين، روسيه، آکمريکا و برخی کشورھای اروپاافريقاکشورھای قاره 

 ترمپھا را گرفت در دوره          فلسطينیجنوبی که در جنگ غزه جانب یافريقا چون ئیرسد کشورھا نظر می به. اند شده

 با استراتژی جديد، حضور مستقيم در امريکائیمشمول تحريم و فشارھای سختی شود و از طرف ديگر، دکترين جديد 

 . به ھر شيوه ممکن باشدافريقائیبسياری از کشورھای 

ئيان امريکارسد در بافت جديد بازی قدرت  نظر می به. تر از گذشته شده است  مھمامريکااکنون موضوع ايران ھم برای 

ھای اتمی و موشکی خود را تعطيل و يا تعديل کند در غير اين صورت، از نظر اقتصادی  در جھان، ايران بايد فعاليت

ھا  چنان ضعيف و کوچک شده باشد که از بازارھای انرژی و اقتصاد جھان حذف شود و ھيچ اثر منفی بر اين بخش آن

ای  ھای فزانيده ، خاورميانه با بحرانامريکااما شايد با توجه به خطرات بزرگ نظامی ايران، اسرائيل و . باشد نداشته 

کند، به اين علت است که در حال حاضر   از حمله اسرائيل به ايران حمايت نمیامريکاکه اکنون چرا  اين. رو گردد روبه

فارس و خاورميانه و مخصوصا اسرائيل   در منطقه و کشورھای خليجريکاامپيمانان         زدن به منافع ھم ايران توان خسارت

 . حمله به ايران را نداردئی، تواناامريکااسرائيسل ھم بدن حمايت . را دارد

خطر و دشمنی  نکته مھم در اين حوزه اين است که مواضع چين و روسيه در مورد ايران اين خواھد بود که با توجه به

صورت بالقوه  فارس به فارس و عربستان با ايران و نيز خطری که ايران برای کشورھای خليج سنتی کشورھای خليج

اما چين و . دارد، اما رد شرايط حساس، روسيه و چين علاقه ندارند منافع خود را فدای جمھوری اسلامی ايران کنند

ران حمايت کنند آن ھم به شرطی که روسيه در سازمان ملل حق وتو دارد و شايد در اين عرصه از جمھوری اسلامی اي

 .شان آسيب نبيند منافع

 اقتصادی و نه سياسی در نظم ئیھا رسد که ھند نقش نظر می به. موضوع کشوری چون ھندوستان نيز بسيار مھم است

نظر  هاند، ولی ب جنوبی و ايران کشورھای بريکس را تشکيل داده یافريقااگرچه با چين، روسيه، . جديد جھانی ايفا کند

  . دوام يابد و بريکس توان رقابت داشته باشدامريکابندی جديد بتواند در مقابل ثروت و قدرت  رسد که اين بلوک نمی

اما . چنان تمايلات نئوعثمانی دارد س جمھور ترکيه و دولتش ھمئيترکيه وارث عثمانی بزرگ است و اردوغان رئ

. طور کامل اين کشور را در بلوک خويش بپذيرند اند به نخواسته و اروپائيان ھنوز امريکاتاکنون بلوک غرب شامل 

گيری، تمايلات شديد جذب در بافت فرھنگ،  اگرچه اين کشور از ابتدای قرن بيستم و پس از تجزيه عثمانی و شکل

 ناتو است، ولی از طرف اروپائيان جز در تکنولوژی و قدرت سياسی غرب را داشته و آشکارا آن را به نمايش گذاشته 

ھای جدی در نظم استقرار  ھويتی داشت و تنھا ابزاری برای دخالت اجتماعی و فرھنگی و نيز غير که موجوديتی غير

اما ترکيه، در قبرس، يونان، . امر پذيرفته شد عنوان يک عضو تحت جھانی دوم بود، به يافته جھان پس از جنگ

 .کند  سوريه بيش از حد دخالت میآذربايجان و بلغارستان، ارمنستان، گرجستان، جمھوری 

ھای جھانی اين  امنيت و ساير ارگان رسد بر اساس الگوی جديد نظم جھانی، سازمان ملل، شورای نظر می در نھايت به

رسد موضوعاتی چون  نظر می در اين مسير به. اند و نياز جدی به يک بازساختاربندی دارند حوزه به شدت تضعيف شده

 جدی تغييرھای سنتی برخی از کشورھای جھان          چون حق وتو و نقشئیھا، ابزارھا  سازمانوجود برخی نھادھا و

 از جھان، امريکاعنوان پول اصلی جھان و البته ابزار تامين مالی و غارتگری   بهدالراز جنبه اقتصادی، . خواھند داشت

توانند يک بلوک تجاری  اری وی ھستند و می که طرف تجئیشدنی نيست،ولی احتمالا چين و کشورھا از بازارھا حذف

 ويژه بر اين پول جھانی را از طريق معرفی يک پول جديد يا ئیمتوسط در جھان تشکيل دھند، بتوانند بخشی از حق آقا

تر جھانی  ای و کم عنوان يک پول منطقه چنان به  يورو نيز ھم.شايد يوآن در مبادلات تجاری و مالی با خود جايگزين کنند
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چنان  عنوان يک واسطه ارزشمند مالی در جھان ھم رسد به نظر می ز اعتبار قبلی خود برخوردار خواھد بود، اما طلا بها

 .مسير رونق و افزايش قيمت را طی کند

، نشانگر مرحله جديد و خطرناکی ٢٠٢۵ ژانويه ٢٠ در امريکا به رياست جمھوری ايالات متحده ترمپانتصاب دونالد 

  .المللی را کليد زد ھای بين ھای راست افراطی و تقويت تنش ناز ظھور جريا

 من را ترمپ... «: گويد او می.  وحشتناک استامريکا وزير دفاع در جلسه سنای  (Pete Hegseth)سخنان پيت ھگست

ت، خواه ھستيم و نه دموکرا ما نه جمھوری. در درجه اول منصوب کرد تا فرھنگ جنگ را به وزارت دفاع بازگردانم

 است که در روند امريکادھنده مرحله جديد امپرياليسم  اين بيانات بار ديگر، نشان» . ھستيمامريکائیجويان  ما جنگ

 . باشد بازسازی می

ھا استوار بود،   بر پايه آن١٩٩٠ و ١٩٨٠ھای  داری جھانی در دھه شدن سرمايه اين ھمان تحولاتی نيست که جھانی

، وزير (Janet Yellen)به قول جانت يلن. شده است» پيروز«کرد در جنگ سرد  یزمانی که ايالات متحده فکر م

شدن بين  جھانی«داری در بحران، مرحله  داری بايدن، اين وضعيت مرحله ديگری از جھانی شدن سرمايه خزانه

 .کند شدن را منعکس می تکه شدن روابط تجاری، مالی و سياسی جھانی ھای تکه يعنی مکانيسم» دوستان

ھای ترکيب مجدد اين سلطه در  کنند، يکی از جنبه ، يعنی نيروھای اجتماعی که از او حمايت میترمپامپرياليسم 

المللی نوين مانند اتحاديه اروپا، روسيه، چين و يا  ھای بين شرايطی است که ادعای ھژمونيک ايالات متحده توسط قدرت

ھای  ساير قدرت. شوند  به چالش کشيده می (+BRICS) بريکس منافعی خارج از نھادھای برتون وودز، چونئیگرا ھم

 برای يک سياست خودمختار و چندجانبه ئیھا راه ای، بدون قطع پيوند ارگانيک خود با ايالات متحده، به دنبال منطقه

 .ھستند

را » استراتژيکاستقلال «مورد   در واکنش، به وضوح پوچی گفتمان درئیناتوانی اتحاديه اروپا و طبقات حاکم اروپا

 .دھد نشان می

وجوی اشکال جديد سلطه، که ديگر از ھمان  يسم پاسخی است از سوی بخشی از طبقات حاکم در جستترمپبنابراين 

ھای  کند، بلکه از روابط قدرت مبتنی بر عوارض گمرکی، جنگ تعرفه ھای ايدئولوژيک مرحله قبل استفاده نمی چشمه

يابی به منابع  ادعاھا در مورد کانادا و گرينلند، دست. کند  جديد مداخله استفاده می، روابط مالی و سازوکارھایترمپ

.  ممکن شده است٢٠٠٧ مسير تجاری شمال غربی قطب شمال را دارند، که از سال کنترولھا آشکار قصد  اوکراين، آن

نامه در نشست فوروم  وافق با امضای ت٢٠٢٢ خود در سال ئیدر حالی که روسيه با تجديد نظر در استراتژی دريا

طور ادعاھای  ھمين. برداری مشترک با چين از گذرگاه شمال شرقی است  مدعی بھره٢٠٢۴اقتصادی سن پترزبور 

سو و نامشخص بودن وضعيت   مسيرھای تجاری استراتژيک خليج فارس از يککنترولمربوط به کانال پاناما، که با 

طلبانه، روابط قدرت  در اين چارچوب بازسازی خشن و جنگ.  می گيردخود ھای شرق آسيا، ابعاد ديگری به تنگه

 تری پيدا می کند ھا، از تجاری يا ديجيتال، اھميت بيش  شبکهکنترولجھانی، 

به نفع نيروھای راست افراطی و فاشيسم در امور داخلی ايالات متحده و يا » ايلان ماسک«حد و حصر  دخالت بی

المللی تاکنونی،  طلب، آمريانه و اقتدارگرا بر اساس لغو تعھدات بين روژه سياسی ھرج ومرج، يک پ... والمانبريتانيا، 

داری و اليگارشی وابسته  ھای ديجيتالی سرمايه جنگ عليه کمونيسم، نفرت از مھاجران و به نفع دولتی که بر اساس نظم

 دوام ترمپگيری ھای مختلف حاميان  بين اين جھتدر حالی که معلوم نيست آيا اتحاد . کند ور می به آن بنا شده را شعله

ھای داخلی و  شبه سياست تواند يک ای خود ترماپ دمدمی مزاج و خودشيفه است و می مسألهبياورد؛ زيرا قبل از ھر 

 است ئیبست طبقات حاکم اروپا کننده بن ھای مختلف، به خصوص منعکس اين عوامل و پديده.  دھدتغييرجھانی خود را 
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دھنده نداشتن گفتمان در  ناتوانی اتحاديه اروپا در واکنش، به وضوح نشان. کند مات سياسی جديدی را طلب میو الزا

تکيه بر الزام خودمختاری استراتژی، مستلزم به چالش کشيدن سلطه ايالات . است» خود مختاری استراتژيک«مورد 

ھای پارلمان اروپا که اجرا نشده، در مورد مبارزه با  هنام اجرای قطع: ، در اروپا است»ناتو«متحده و شاخه مسلح آن، 

 و اتخاذ ابتکارات سياسی با استقلال کامل در ئیفراسرزمينی بودن قوانين ايالات متحده؛ به چالش کشيدن معاھدات اروپا

 .اين راستا

امکان توافق . کند ن میتر عيا  نسبت به اين جنگ، اين ماجرا را بيشامريکاجنگ روسيه و اوکراين و عملکرد اروپا و 

 در برخی راھروھای قدرت در مسکو به آن اميد ٢٠٠١ھا، که از سال  ئیبين ايالات متحده و روسيه، بدون اروپا

 .اند بست قرار داده  با تفويض مداوم امنيت خود به ناتو، خود را در بنئیھای اروپا دولت. توان انکار کرد اند را نمی بسته

سازد و نه خصومت و دشمنی با  يت جمعی در اروپا، از جمله روابط آن با روسيه را ممکن میاصلاح کامل سيستم امن

اندو البته در  تا اين جا نيز مردم اروپا، بھای سنگينی با افزايش گرانی کالاھای ضروری مردم در بازارھا پرداخته. آن

 .اند ردم اوکراين بودهھای عضو ناتو و روسيه، بازنده اصلی م اين ميان و در رقابت بين دولت

  

  دار عملکرد تاريخی طبقه کارگر و طبقه سرمايه

آمد، نه کار، در نظام کنونی  داری کلاسيک قرن نوزده که در آن ثروت از مالکيت افراد به دست می برخلاف سرمايه

د را نه تنھا از طريق اين بدان معناست که آنان درآمد خو. داری ثروت افراد ھم ناشی از سرمايه است و ھم کار سرمايه

  .يعنی از استثمار شديد نيروی کار. آوردند گذاری بلکه از طريق کار نيز به دست می سرمايه

برای مثال، اگر مردم . اند داری ليبرال و سوسيال دموکراسی نيز جای احزاب راست ديروزی را گرفته حتی سرمايه

ھای اخير، دولت سوسيال دموکرات  شد اما در سال ب میطرفی در يک جنگ جھانی افخار بزرگ محسو سوئد اعلام بی

سوئد برای عضويت در پيمان نظامی ناتو و ھمکاری با ساير کشورھای غربی عضو ناتو، حتی زير بار خفت و خاری 

 قرار گرفت که در جنگ ئیبدين ترتيب سوئد نيز در رديف کشورھا. س جمھور ترکيه رفتئيرجب طيب اردوغان ر

  . کنند ين از اوکراين دفاع میروسيه و اوکرا

ھای کارگری  داری سوسيال دموکراتيک بر مبنای کار صنعتی شکل گرفته و ويژگی آن حضور اتحاديه ساختار سرمايه

ھای کارگری  در دورانی که جھان بين دو بلوک بزرگ جھانی، يعنی بلوک شوروی و غرب تقسيم شده بود اتحاديه. بود

داری سوسيال  سرمايه. افتخار سوسيال دموکراسی دولت رفاه بود. کردند ی ايفا مینقش بزرگی در کاھش نابرابر

قراردادی (١٩٥٠انعقاد پيمان ديترويت در سال: دموکراتيک در دوران رواج خود شاھد اقداماتی به قرار زير بود

 المانق اقتصادی در فرانسه و ، و رونامريکادر ) نفع کارگران خودروسازی ھا به فراگير و مبتنی بر مذاکراه با اتحاديه

سان بود،  در اين سيستم، توزيع رشد کاملا يک. ھا افزايش يافت  که درآمد در آنئیو کشورھای اسکانديناوی؛ کشورھا

تری  ھای بيش جمعيت کشورھا از دسترسی بھتر به بھداشت، مسکن و آموزش ارزان قيمت بھره بردند و خانواده

طور نسبی برابری زن و مردم فزونی يافت و آزادی بيان و احزاب   به.را بھتر بالا بروندتوانستند شرايط اقتصادی خود 

  .شد حقوق پناھندگان و مھاجرين رعايت می. ھای مردمی مورد احترام قرار گرفت و ساير تشکل

ويژه با به  داری ليبرال، به سازی و سرمايه ھای اخير پس از فروپاشی شوروی، دوران جھانی اما ماھيت کار در دھه

از اواخر سده .  کرده استتغييرھای کارگری، به ميزان زيادی  راندن طبقه کارگر صنعتی و تضعيف اتحاديه حاشيه

ای  بيست، سھم درآمد حاصل از سرمايه در کل درآمد در حال افزايش بوده است و اين بدان معنا است که بخش فزاينده

اين روند . آورند ھای بزرگ و ثروتمند به دست می ز سودی است که شرکتناشی ا) جی دی پی( از توليد ناخالص داخلی
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تر کشورھای ديگر اعم از توسعه يافته و در   نيست و در بيشامريکا کاملا نيرومند بوده است اما منحصر به امريکادر 

اھميت سرمايه و سھم فزاينده درآمد حاصل از سرمايه از کل درآمد بدان معناست که . حال توسعه تجربه شده است

داران در مقايسه با کار و کارگر در حال افزايش است و به اين ترتيب سھم آنان در قدرت سياسی و اقتصادی  سرمايه

 که سھم بزرگی از درآمدشان را از ئیھا معنای افزايش نابرابری در جامعه است، زيرا آن چنين به اين وضعيت ھم. نيز

  .ر خواھند بودآورند ثروتمندت دست می سرمايه به

ھای کمونيستی باشد که مارکس و  مشی جنبش کارگری و اتحاديه مانيفست کمونيست در واقع قرار بود مبين افکار و خط

ترين کتاب برای شناخت   سال گذشته مھم١٧٤ھا رفت و در  اما اين کتاب فراتر از اين حرف. انگلس عضو آن بودند

  .کمونيسم بوده است

. ترين کتاب در جھان غرب بود ھای سال پرفروش کنار پرخواننده انجيل و آثار شکسپير، سالمانيفست کمونيست در 

 .خواھند ھا چه می دھد که کمونيست ھيچ کتابی به اندازه مانيفست، به شکلی موجز و دقيق نشان نمی

 ١٨٤٨سال » .ونيسمشبح کم: شبحی بر فراز اروپا سايه گسترده است«: شود مانيفست کمونيست با اين جمله آغاز می

، ايتاليا، اتريش، مجارستان، دانمارک، لھستان و الماندر پايان اين سال فرانسه، . ھای متعدد در اروپا بود سال انقلاب

ھا معترض  در آغاز سال ھم مردم به ناکارآمدی حکومت. چند جای ديگر اروپا سرشار از اعتراض و درگيری شده بود

 .شدت ناراضی بودند شان به کارگران نيز از وضع. طلبانه داشتند ک و برابریھای دموکراتي بودند و خواسته

شان در اين کتاب، اين بود که  ، مارکس و انگلس مانيفست کمونيست را منتشر کردند و جان کلامئیدر چنين حال و ھوا

 .ناپذير است و بايد با انقلاب کارگری سرنگون شود داری اصلاح نظام سرمايه

مقصود از پرولتاريا طبقه کارگران مزدور جديدی است که مالک ھيچ وسيله توليدی «: نيفست نوشته استمارکس در ما

در واقع پرولتاريا برای امرار معاش به دستمزدش وابسته » .فروشد نيست و نيروی کار خود را برای تامين زندگی می

  .ای ندارد است و اندوخته يا سرمايه

تز در برابرش ظھور کرد و  عنوان آنتی سم، اشرافيت فئودال تزی بود که بورژوازی بهگفت در عصر فئودالي مارکس می

  .داری شد از دل اين تضاد، عصر فئوداليته به سر آمد و تاريخ وارد عصر سرمايه

عنوان  ريزد و سوسياليسم به داری نيز فرو می کرد که از تضاد بورژوازی و طبقه کارگر، عصر سرمايه بينی می او پيش

 .خورد رقم می» پيشرفت تاريخی«شود و بدين سان  سنتز اين تضاد زاده می

داری رقم خواھد زد که نھايتا به   گريزناپذير را در نظام سرمايهئیھا از نظر مارکس اين تضادھای درونی، بحران

 .شود داری منجر می سقوط سرمايه

ارنامه خود دارد طبقه کارگر جھان نيز بين الملل اول دار، دو جنگ بزرگ جھانی را در ک برای مثال، اگر طبقه سرمايه

و دوم سوسياليستی، يعنی ھمبستگی جھانی کارگران و در مخالفت با جنگ و رقابت ھای بورژوازی را در کارنامه خود 

 ديگر، عبارت به. اند ھا بوده ، در راس آن) بشرئیعلم رھا( گذاران سوسياليسم علمی دارد که مارکس و انگلس، اين بنيان

ھايش جنگ  يابی به منابع طبيعی جھان و رقابت تر و توسعه قلمرو خود و دست دار در جھت کسب سود بيش طبقه سرمايه

اندازد در حالی که طبقه کارگر، خواھان اتحاد و ھمبستگی آگاھانه و داوطلبانه تمام کارگران و  و خونريزی راه می

  !ھاست مردم آزاده جھان و صلح و امنيت آن

اين طبقه، به . کند ن میئيبقه کارگر، يکی از طبقات اصلی ھمه جوامع بشری است و ھمه نيازھای بشری توليد و تاط

  .کند دار مبارزه می دليل موقعيتی که درعرصه توليدی و اجتماعی جامعه دارد، ھمواره بر عليه طبقه سرمايه
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 که طبقه کارگر، اکثريت جوامع بشری را تشکيل ترين تفاوت طبقات اجتماعی در جوامع مختلف، در اين است بزرگ

کند اما  طبقه کارگر، تمامی نيازھا و نعمات جوامع را توليد می. دار اقليتی بيش نيست دھد در حالی که طبقه سرمايه می

عنوان بخش کوچکی از جوامع  دار، به طبقه سرمايه. کند دار با استثمار شديد نيروی کار کسب سود می طبقه سرمايه

ھا و  ھا و ژاندارم ھا و پليس ھا و ارتش ھای جامعه را در اختيار دارد و با حمايت دولت ھا و سرمايه بشری، اکثريت ثروت

داری، حتی با تحريک  ھای سرمايه داران و حکومت سرمايه. کند غيره قدرت و سلطه خود را بر جوامع اعمال می

ھای ملی و فراملی را نيز با ھدف برون  ی خونين نظامی، جنگاحساسات ناسيوناليستی، فاشيستی و مذھبی، کودتاھا

  .کشند ھا انسان را به خاک و خون می اندازند و ميليون رفت از بحران و تقسيم مجدد جھان راه می

ل يگی؛ و نداشتن ابزارھای لازم معنوی و مادی؛ وسا ھای کارگری موجود از نظر قدرت سازماندھی؛ پراکنده تشکل

ه يافته و به ھمين دليل تا حدودی توسط سرماي ک تشکل سازمانين ھستند تا يصورت محافل فعال تر به شي بارتباط جمعی؛

اسی خود را، از فعالين يچون جمھوری اسلامی ھمه مخالفان س  ھمئیھا اما در حاکميت حکومت. شوند حاکم تحمل می

تش يند و اولويب نگاران و روشنفکران پيشرو می هھای اجتماعی، ھنرمندان، روزنام جنبش کارگری گرفته تا ساير جنبش

ھای مستقل موجود و  ن و اعضای تشکليادی از فعاليھای ز ری و زندانی کردن بخشيبا دستگ. ھاست سرکوب شديد آن

ره ياخراج کارگران مبارز و غ. دھد ن چنگ و دندان نشان میين، به ھمه فعالين کارگری؛ با صدور احکام سنگيفعال

  . داری جمھوری اسلامی است هيھای روزمره حکومت سرما هجزو برنام

ش يلی کارخانجات و افزايخته؛ تعطيواضح است که با توجه به بحران اقتصادی، ھمراه با تورم و گرانی افسار گس

ک فاز عملی جديد و جدی است؛ مطالبات ياکنون جنبش کارگری در حال ورود به  ھم. کاری در سطح جامعه استيب

 . کند ر جامعه مطرح میخود را د

ھای موجود،  تشکل. يابی آن در سطح سراسری کشور است ترين کمبود طبقه کارگر ايران، تشکل در چنين شرايطی، مھم

اند و معضلات و مشکلات   ھستند که خارج از محيط کار توسط فعالين سياسی طبقه کارگر برپا شدهئیھا عمدتا تشکل

رانی تھران و حومه که با  تپه و اتوبوس کارگری، يعنی سنديکای کارگران ھفتدو تشکل . خاص خود را نيز دارند

ھاست به دلايل امنيتی و دستگيری و اخراج  ھا نيز سال اند اما متاسفانه آن ھای کارگر تاسيس شده دخالت مستقيم توده

ھم . يد خود را نيز انتخاب نماينداند مجامع عمومی خود را برگزار کنند و نمايندگان جد ھا و غيره نتوانسته فعالين آن

اند و يا باز خريد و باز  ھای کارگری، يا زندانی ھستند؛ يا از کار اخراج شده اکنون نمايندگان کنونی اين دو تشکل

  .اند نشسته

اساسا . روست دھی و تشکل يابی با موانع متعددی روبه سوی خود سازمان طبقه کارگر ايران، در مسير حرکت خود به

 پليسی نيست، بلکه –شان امنيتی  اش، تنھا مشکل و مانع يابی دھی و تشکل  کارگر ايران در راستای خود سازمانطبقه

 و اتکا به مجامع عمومی، از گرايشات ئیعدم تجربه، وجود گرايشات مختلف از رفرميست و سنديکاليست تا شورا

 کمونيستی، از گرايشات ناسيوناليستی گرفته تا امکان گرا و سوسيال دموکراسی گرفته تا گرايشات سوسياليستی و

ھای  گير، دخالت مذھبی، عدم اعتماد فعالين کارگری به ھمديگر، ترس از اخراج و بی کارسازی، فقر اقتصادی نفس

 از طريق مسؤولای و غير ھا و احزاب سياسی فرقه غيرموجه و نادرست و سکتاريستی و مخرب برخی سازمان

، ھر کدام از اين …انداز نسبی ھم جھت و ھم نظر بين فعالين کارگری و ھا، عدم افق و چشم کلاعضای خود در اين تش

در غياب اين تشکل سراسری . يابی کارگران ايران ھستند موانع و معضلات در جايگاه خود موانع مھمی در مقابل تشکل

گران در بھترين حالت تاثير محدود و فشانی کار انداختن يک جنبش سراسری طبقاتی، مبارزه و جان کارگران و راه

 .گردند محلی دارند و اغلب با ترفندھای کارفرمايان و نيروھای حکومتی سرکوب می
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  گيری نتيجه

ھا و ميزگردھا و  رانی ھا، سخن نامه ھا و قطع ن و رھبران عملی و نظری کارگران در مقالات، تجمعات، اول ماه مهفعالا

بسياری از مطالبات کارگران ايران . اند رگران را بارھا و بارھا با صدای بلند اعلام کردهھا و مطالبات کا غيره، خواسته

از جمله لغو کار کودک، مبارزه با آپارتايد جنسی و مردسالاری . اند ھای اخير تحقق نيافته و روی ھم انباشته شده در دھه

قعی، پرداخت حقوق و مزايای معوقه کارگران، مزدھا متناسب با تورم و گرانی وا ھای کاری، افزايش دست در محيط

کارسازی آنان،  و بی لغو قراردادھای موقت و سفيد امضاء، تامين امنيت شغلی کارگران و جلوگيری از اخراج 

، حق ايجاد ئیھای اجتماعی، داشتن حق اعتصاب، آزادی بيان، قلم، نشر، تجمع، تشکل، راه پيما برخورداری از بيمه

ل کارگری توسط خود کارگران و بدون دخالت دولتی، تعطيلی و به رسميت شناختن اول ماه مه، روز ھای مستق  تشکل

جھانی کارگر و حق برگزاری مراسم اين روز توسط خود کارگران، آزادی کارگران زندانی و ھمه زندانيان سياسی، 

  …دفاع از کارگران افغانی و

جو است که با تمام قدرت خواھان پايان دادن به  خواه و عدالت آزادیطلب و  طبقه کارگر، تنھا طبقه انقلابی برابری

ای که در طول تاريخ سيستم سرمايه داری،  طبقه. ھرگونه ستم و نابرابری در جامعه و استثمار انسان از انسان است

کن  ا از جامعه ريشهھمواره مورد ستم و استثمار قرار گرفته اگر به قدرت برسد قطعا ظلم و ستم و تبعيض و نابرابری ر

ست که در شرايط کنونی، اولويت ھر جريان و فعال سياسی انسان دوست و چپ و  رو، طبيعی از اين. خواھد کرد

زيرا ھر درجه ای که اين طبقه بتواند مطالبات اقتصادی و اجتماعی و . کمونيست، بايد تقويت جنبش کارگری باشد

حميل کند به ھمان نسبت نيز زمينه اعتراضی و اجتماعی برای طرح داران و حاکميت ت سياسی خود را بر سرمايه

 خود، کل جامعه بشری را از قيد و بند و ئیدر واقع، طبقه کارگر با رھا. گردد مطالبات ديگر اقشار جامعه فراھم می

  .کند داری رھا می ھای سرمايه داری و حکومت ستم و سرکوب و استثمار سرمايه

نام نظم نوين باقی نخواھد ماند و دنيا  زودی چيزی به ، بهامريکاھای قدرت   تضعيف و زوال مولفهکه با ؛ آنئینتيجه نھا

  .ای را تجربه خواھد کرد ھای جھانی و منطقه بندی قدرت اساس ديگری در تقسيم

اسبات چنان از دستورات امپرياليسم و روابط و من داری جھان امروز تا زمانی که حاکمان جھان ھم بحران سرمايه

گام بتوانند مطالبات  به دھی شوند تا گام ھای کارگر بايد سازمان توده. کنند از بين نخواھد رفت داری پيروی می سرمايه

ھا فراھم سازند و سيستم  داری و حاکمان حامی سرمايه تحميل کنند و زمينه را برای شکست قطعی آن خود را بر سرمايه

وجود بياورند که در آن منابع جھان برای بھبود زندگی مردم آن مورد  ی خود را بهخواه آزاد و برابر و انسان مورد دل

برای تحقق چنين استراتژی مھم، تنھا . داری رھا شود گر سرمايه محيط زيست از تعرضات ويران. استفاده قرار گيرد

مين کند که منابع، تحت تواند تض يک بديل سياسی  مبتنی بر طبقه کارگر و بر پايه اصول سوسياليستی است و می

عنوان بخشی ارزشمند و حياتی از جھانی  نفع ھمه مردم جھان به کار گرفته شود؛ به  و مديريت کارگران، بهکنترول

  .داری است  از خشونت و جنگ و زنجيرھای استثمار سرمايهئیاين مسير، راه رشد و توسعه واقعی و رھا. سوسياليستی

طلب در سراسر  خواه و حق ھای آزادی  کارگر و ساير جنبش گر زن و مرد و جوان طبقهھای کار بيدار شدن آگاھی توده

دھی کنند و  داری سازمان ای را برای سرنگونی سرمايه جھان زمينه مناسبی را فراھم خواھد کرد تا رھبری و برنامه

ھای رياضتی و  سياستای که کل بشريت از زنجيرھای  آينده! اين ھم يک ضرورت تاريخی بشر است. پيش ببرند

 دوستانه، ئیوجود آورد تا مردم جھان در فضا ای آزاد و برابر، بدون تبعيض و استثمار به نئوليبرالی، رھا شود و جامعه

 .آميز داشته باشند ھمبسته، يک زندگی بھتر، شاد و بدون دغدغه معيشت در آرامش و مسالمت

٢٠٢۵ یمسيزدھم - ١۴٠۴ - ثور-شنبه بيست و سوم ارديبھشت سه  


